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می پرسـم فکر می کردید روزی همسـر یا مادر شهید شـوید؟ لبخندی 
می زنـد و پاسـ� می دهـد: شـهادت خـودم را دوسـت داشـتم ولـی 
فکرش را نمی کردم، چون خود را لایق نمی دیدم. فکر می کردم مقام 
شـهادت از مـن خیلـی دور اسـت. از طرفـی باتوجه بـه اینکـه تصورم از 
شـهادت، صرفـا در میـدان جنگ بـود، فکر می کردم جسـارت اسـلحه 
دسـت گرفتن را نـدارم کـه شـهادت نصیبـم شـود. دربـاره شـهادت 
عزیزانـم نیـز بااینکـه خیلـی ارزشـمند بـود، جرئـت نداشـتم برایشـان 
دعـا کنـم؛ از ایـن رو چندان آمـاده نبودم و وقتـی این اتفـاق افتاد، آن 

هـم بـا آن شـدت و هیبـت کـه کم سـابقه بـود، شـوکه شـدم.
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اقـوام و آشـنایان کـه او را می دیدنـد، می گفتنـد «آمـده بودیـم آرامـش 
بدهیـم ولـی آرامـش گرفتیـم!» فقـط یـک بـار صـدای گریـه اش را 
شـنیدند؛ آن هـم وقتـی برای مراسـم چهلـم به منزل پدری همسـرش 
رفتـه بـود کـه همیشـه بـا هم بـه آنجـا می رفتنـد. بین همـه دلداری ها،

اولینشـان بیـش از هـر چیـز بـه دلش نشسـته اسـت؛ زیـرا مثل خودش 
کی که همراه دخترش نجات  از دل حاد�ه آمده بود. همسر شهید خا
یافتـه و صحنـه فرورفتن همسـرش در آوار را هم دیـده بود، به عنوان 
کسـی کـه هـم دردش بـود، جنس دلـداری اش فـرق می کـرد. او همان 
کنـار آوار سـاختمان، شـانه هایش را محکـم گرفـت و گفـت «خانـم 
اقدسـی، مـا بایـد محکـم باشـیم.» و انـرژی عجیبـی از سرانگشـتانش 

بـه وجـود خانـم مصباح جاری شـد.
د  ، بـه یـا م گشـته ا قتـی بـه مشـهد بر ز و : ا یـد ح می گو نـم مصبـا خا
آخریـن زیـارت خانوادگی مـان در مراسـم احیـای امسـال، هـر روز بـه 
حـرم مـی روم، گایه هـا و دلتنگی هـا را بـه حضـرت می گویـم، خالـی 
ی می گیـرم. طـی روز هـم تاشـم جهـاد تبییـن بـرای  می شـوم و انـرژ
سـیره و اهـداف شهدا سـت و چرایـی اینکـه مـا بازمانـدگان در قبـال 

ایـن حـوادث، صبـر و افتخـار می کنیـم.
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زهرا خانـم مصبـاح، کـه حـدود هشـت ماه پیـش از شـهادت همسـر 
و فرزندانـش، پـدر را نیـز از دسـت داده اسـت، دربـاره چگونگـی کنـار 
آمدنـش بـا ایـن حاد�ه غم بـار به عنـوان یـک بانوی جـوان می گوید:
اتفـاق سـنگینی بـود و هرچـه می گـذرد، سـنگینی اش بیشـتر حـس 
می شـود. سـال ها بـا آموزه هـا و معارفـی زندگـی کـرده و حرفـش را 
زده بـودم، امـا حـالا وقـت عمـل بـود. همـان لحظـات اول کـه بیـرون 
سـاختمان روی آوارهـا بـودم و هـوا داشـت روشـن می شـد، به شـدت 
نگـران و به هم ریختـه بـودم. امـا بـه لطـف الهـی بـه ذهنـم آمـد حرفـی 
نزنم که گناه یا خاف رضای خدا باشد یا مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
قـا می گفتـم «خـدای متعـال  : همیشـه بـه حاج آ و ادامـه می دهـد ا
ز بهتریـن نعمت هـای بهشـتی بـه شـما عطـا فرمایـد.» ... ا ان شـاءا

ایشـان به شـوخی پاسـ� می دادنـد «هنوز کـه در دنیای فانی هسـتیم 
و بایـد از مواهـب آن بهـره ببریـم.» نمی دانسـتم کـه دعـای زن بـرای 
همسـرش نـزد پـروردگار مقـرّب اسـت و خداونـد، دعـای ایـن بنـده را 

بـه اجابـت می رسـاند.
خانـم مصبـاح دربـاره دل بسـتگی عمیقـش بـه فرزنـدان می گویـد:
عاقه ام به حدی بود که هرگاه بیمار می شـدند، من نیز همان عائم 
را پیـدا می کـردم. بـا تـب آن هـا تـب می کـردم و بی اشـتها می شـدم. امـا 

همـواره تـاش می کـردم صبر را در خـود تقویـت کنم.
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نوبت به فرزندان شـهیدش می رسـد؛ محد�ه 
، بـه ترتیـب سـیزده و ده  سـاله. و محمدرضـا
ی  . لبخنـد ط نشـا د و پر ا سـتعد ا نـی با کا د کو
پرحسـرت روی چهره همسر شـهید می نشیند 
«محد�ـه فرزنـد  و از دختـرش شـروع می کنـد؛
، کاس هفتـم  ولـم بـود و وقتـی شـهید شـد ا
بـود. او تنهـا همـدم تنهایی هـای مـن بـود و 
فوق العـاده آرام و دوست داشـتنی. گاهـی از 
خدا می پرسیدم این دختر چرا این قدر خوب 
و بی نقـص اسـت؟ اسـکیت باز و اسکوترسـوار 
حرفـه ای بـود و با وجـود نوجوان بـودن، چادر 
ن  و . می گفـت بـد د ب کـر نتخـا ش ا د ا خـو ر
هنگـی می کنـد و حتـی  س بر حسـا ر ا د چـا
هنـگام اسکیت سـواری، آن را برنمی داشـت و 

راحت بود.»
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ایـن مادر شـهید با اشـاره به عاقه فرزندانش به داسـتان های 
پیامبـران و کتاب های قصه با مفاهیم تربیتی، درباره پسـرش 
محمدرضـا می گویـد: اوایل که محمدرضا به مسـجد می رفت،
انگیـزه اش گرفتـن جایـزه بـود. امـا بعـد از مدتـی خـودش گفت 
«مـن دیگـر بـه خاطـر جایـزه بـه مسـجد نمـی روم؛ حـرف زدن با 
خدا حال خوبی دارد.» او ادامه می دهد: محمدرضا نسـبت به 
گـر توپـش بـه ماشـینی  حق النـاس بسـیار مقیـد بـود. حتـی ا
می خـورد، خـود را مدیـون می دانسـت و از پـول توجیبـی اش 
مـی داد و می گفـت «مامـان، ایـن را صدقـه بـده؛ نمی خواهـم 
چیـزی بـر گردنـم بماند.» همسـر شـهید اضافـه می کنـد: یـک 
روز گفـت «بابـا این قـدر زحمـت می کشـد تـا مـا زندگـی راحتـی 
داشـته باشـیم، امـا مسـئله، راحتـی نیسـت... مسـئله ایـن اسـت 
کـه گنـاه نکنیـم و بـه بهشـت برویـم.» هـر دو فرزنـدم پدرشـان را 
بسـیار دوسـت داشـتند و می گفتنـد «بـا هـر بابایـی مقایسـه اش 

می کنیـم، می بینیـم بهتریـن بابـای دنیاسـت.»
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شـهید احد اقدسـی از روز عقـد تـا شـهادت، همیشـه پشـتیبان آرام و 
مطمئـن خانـواده بود.  همسـر شـهید می گویـد: رفتار احد نسـبت به من 
و بچه هـا طـوری بود که نمی شـد دل بسـته نشـد. سـال ها در شـهرهای 
غریـب زندگـی کردیـم: قزویـن، یزد، گـرگان و تهـران و او همیشـه نگران 
بـود کـه دوری از خانـواده بـر مـن سـخت بگـذرد.  او هـر فرصتـی را بـرای 
خوشـحال کردن مـا غنیمـت می شـمرد. خانـم مصبـاح ادامـه می دهد:

گـر سـه روز تعطیـل بـود، مـا را از گـرگان بـه قـم می بـرد. دوسـتانم  حتـی ا
تعجـب می کردنـد و می گفتنـد «همسـرت چطـور ایـن همـه راه را بـرای 
سـه روز طـی می کنـد؟» او می گفـت «برایم مهم نیسـت؛ دلـم می  خواهد 

فقط شـما خوشـحال باشـید.»
شهید اقدسی با مهربانی و تدبیر، راه زندگی را به بچه ها نشان می داد.

آن طور کـه زهرا خانـم می گوید برای تشـویق بچه ها بـه کارهای خوب 
یـا اعمـال عبـادی، گاهی جایـزه می خرید. اعتقاد داشـت والدیـن باید 
ک و سـالم نگـه دارنـد و بـه س�الاتشـان پاسـ� دهنـد  فطـرت بچـه را پـا
تـا خودشـان راه درسـت را پیـدا کننـد. زهرا خانـم می گویـد:  هیـ� گاه 
گـر خطایـی تکـرار می شـد، در موقعیـت  بچه هـا را دعـوا نمی کـرد و ا
مناسـب بـا مایمـت صحبـت می کرد. بـه بچه ها محبت بسـیار داشـت 
و بـا الفاظـی مثـل «پری قشـنگ بابا» و «شـازده من» صدایشـان می کرد.
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شـب ۲3 خـرداد، شـهرک شـهیدچمران حـال و هـوای 
ر  شـه و کنا نـگ گو ر نگا ی ر فه هـا . �ر شـت ا ی د یگـر د
خیابان هـا برپـا شـده بـود و صـدای خنـده و شـادی از هـر 
سـو شـنیده می شـد. چراغ هـای روشـن و شـور و هیجـان 
مـردم، فضـا را پـر کـرده بـود. محد�ـه و محمدرضـا بـا 
دوستانشـان موکـب راه انداختـه بودنـد و شـربت و پفیـلا 
بیـن مـردم پخـ� می کردند. حاج آقا آن روز سـر کار بود،
امـا عصـر آمـد تـا فعالیـت ب�ه هـا را از نزدیـک ببینـد و بـا 

آن هـا همـراه شـود.
مـادر خانـواده به یـاد می آورد:  عصـر همان روز بـه خرید 
عیـد رفتـه و بـرای ب�ه هـا لبـاس نـو گرفتـه بودیـم. شـب 
حالـم بـد شـد. تب و لـرز کـرده بـودم. بعـد از نمـاز و شـام،

مسـ�ن خـوردم و به اتـاق رفتم تا اسـتراحت کنم. خواب 
م و  ر می شـد ا هـی بینـ� بیـد مـا گا ، ا شـتم ا عمیقـی د
صـدای بـازی و خنـده ب�ه هـا بـا پدرشـان را از پذیرایـی 
می شـنیدم. آخریـن چیـزی کـه از آن هـا به خاطـر دارم،

همیـن شـادی و خنـده تـا نیمه شـب اسـت.
گهان صدای انفجار مهیب، س�وت خانه را می ش�ند. نا
سـاختمان بـر سرشـان فـرو می ریـزد، امـا تختخـواب،
نقـ� حفـاظ را بـرای زهرا خانـم بـازی می کنـد و جـان 
سـالم بـه در می بـرد. دوسـوم اتـاق فروریختـه بـود و او 
خبـری از پذیرایـی، تـراس و حضـور حاج آقـا و ب�ه هـا 
نداشـت. فشـار عصبـی و شـوک، جسـم و روحـ� را درگیر 
کـرده بـود و از دهانـ� خـون می آمـد. مـادر خانـواده 

ک، دیـد را سـخت  ادامـه می دهـد: هـوای پـر از دود و خـا
ج دشـوار بـود. بـه زحمـت بلنـد  کـرده بـود و مسـیر خـرو
شـدم. یـک چادر پیـدا کردم و بـه سـمت پنجـره ای رفتم 
کـه ف�ـر می کـردم اتـاق ب�ه هاسـت. مـا کـه طبقـه نهـم 
. بیـرون  ر گرفتـه بودیـم وی زمیـن قـرا لا ر ، حـا بودیـم
رفتـم و از جمعیـت پرسـیدم چـه شـده اسـت. مشـخص 
35 بـه طبقـه سـوم  شـد دو موشـک هدایت شـونده اف
. سـت ه ا د بـت کـر صا ه طبقـه مـا ا د ر ن چها ختما سـا

بـوی دود شـدید بـود و نمی شـد بـه سـاختمان نزدیـک 
شد.

وایـت می کنـد: حیـران و نگـران رفتـم  خانـم مصبـاح ر
ع کـردم بـه صـدا زدن ب�ه هـا، امـا  پشـت پنجـره و شـرو
. بـه  د سـخی نبـو ، پا م د د ز یـا چـه فر . هر مـد بـی نیا ا جو
نیروهـای امـداد گفتـم حـال مـن خـوب اسـت تـا آن هـا 
بتواننـد سـراغ عزیزانـم برونـد. بـدن ب�ه هـا صب� شـنبه 
پیـدا شـد. از لباس هـا و وضعیتشـان فهمیـدم دیگر قاب� 

. یی نیسـتند سـا شنا
در پزش�ی قانونی که پی�ر سوخته همسرش را می بیند،
ر  د ا «تـو بـر ؛ فتـد ( می ا س ( ینـب ت ز د سـخن حضر بـه یـا
«تو عزیـز منی؟ احد منی؟» منـی؟» بی اختیـار می پرسـد:
حتـی صـورت هـم شـناخته نمی شـد ولـی خـ� محاسـن 
زیـر لبـ� را کـه سـالم بـود، شـناخت. امـا ب�ه هـا را هرگـز 
ندیـد؛ پیشـنهاد بـرادرش بـود کـه «بگـذار تصویرشـان 

همان طور کـه بـود، در آینـه  ذهنـت بمانـد.»
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